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ABSTRACT 
  

This study is structured to methodically investigate the dimensions and implications of alienation in contemporary 

Iranian fiction. In this regard, the present paper provides a fundamental and structural analysis of the novel "Autumn Is 

the Last Season of the Year" by Nasim Marashi. The necessity of this study lies in tracing the structural transformations 

and identity crises faced by the young middle class, particularly women, at the intersection of spatial anxiety and the 

traumatic discourse of migration within the text. The innovation of this research manifests in its departure from one-

dimensional thematic approaches. Utilizing a combined analytical model and a descriptive-analytical method rooted in 

structural analysis, this study dissects the manifestations of this existential detachment. 

The research findings at the level of textual analysis and narrative consciousness layers demonstrate that alienation 

within the novel operates on a multidimensional and intersectional plane. This concept appears in the character of Leila 

as a crisis of ontological security and an absence of meaning. Meanwhile, the character of Shabaneh is represented 

through imposed subjugation and role confusion. However, the situation differs in the case of Roja, where the 

aforementioned concept is refashioned as "positive alienation." This is an estrangement in which spatial alienation does 

not lead to passivity but functions as a catalyst for intellectual transcendence, breaching spatial boundaries, and 

reclaiming narrative agency. Simultaneously, at the macro-structural level, the findings prove that the text reproduces 

urban impasse through overarching discursive, temporal, economic, sensory, and structural implications. By depicting a 

culture of waiting, material determinism, a bureaucratic patriarchal system, and bodily reification, Marashi's work freezes 

human relations and transforms space into a detention center for the subjects' will. Ultimately, this cohesive formulation 

converts Marashi's work into a dynamic structural whole reflecting generational fractures. 

 

Keywords:  Alienation, Genetic Structuralism, Narrative Space, Contemporary Iranian Novel, 

Nasim Marashi. 

 التحليل البنيوي لأبعاد ودلالات الاغتراب في رواية "الخريف هو الفصل الأخير من العام" 
 القره غولي أ.م.د علي محيسن عبود

 جامعة سومر / مكتب رئيس الجامعة 
 

  
 الملخص 

تتحدد الغاية من هذا البحث في الاستقصاء المنهجي لأبعاد ودلالات الاغتررا  فري الأد  القصصري اايرااري المعاورر  وفري هرذا ال ريا   

ه يتناول النص الحالي تحليلًا بنيوياا وشكلًاياّ لن يج رواية "الخريف هو الفصل الأخير من العام" للكاتبة ا يم مرعشري  وتكمرن وررورذ هرذ

مر   الدراسة في رود التحولات الهيكلية وتحديات الهوية  وهي التحديات التي تواجهها الطبقة المتوسطة الشابة  لا سيما الن اء  فري تلًييهرا

والخطا  الصادم للهجرذ داخل النص  وتتجلى أوالة الابتكار في البحث الحالي في الخروج من المقاربات الموووعاتية أحادية أزمة المكان  

الجااب  إذ يعتمد البحث على اموذج تحليلي مركب وفق منهج ووفي تحليلري  م رتنداا إلرى التحليرل البنيروك لتفكيرر مذراهر هرذا الاافصرال 

 الوجودك واستكشافها 

ا ومتعردد      وتذُهر اتائج البحث  على م توى التحليل النصي وطبقات الوعي الروائي  أن الاغترا  فري ارص الروايرة يمتلرر بعرداا متقاطعرا

الم تويات  يتجلى هذا المفهوم لدى شخصية ليلً في وورذ أزمة أمن ذاتي وغيا  للمغزى  بينما تقدَّم شخصية شبااه فري يالرب مرن الااقيراد 

ا في حالة روجا  إذ يعاد إاتاج المفهوم المذكور بمثابة اغتررا  إيجرابي  وهرو تغرر  لا  الق رك وتشتت الأدوار  غير أن الوو  يختلف تماما

وفري يكون فيه الابتعاد المكااي مدعاذ للخمول والاوطناع  بل محركاا للت امي الذهني  واخترا  حدود الفضاء  واستعادذ الفاعليرة الروائيرة  

 ه  وعلى م توى البنى الكلية  تثبت النتائج أن النص  عبر الدلالات الخطابية والزمنيرة والايتصرادية والح رية والهيكليرة الكبررى  الويت اف
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يعمد إلى إعادذ إاتاج الاا رداد الحضرركإ إذ يعمرل أمرر مرعشري  مرن طريرق تصروير مقافرة الااتذرار  والجبريرة الماديرة  والنذرام الأبروك 

البيرويراطي  والشيئية الج دية  على تجميد العلًيات ااا ااية وتحويل الفضاء إلرى معتقرل ارادذ الرذوات  وفري اهايرة المطرا   فر ن هرذه 

 الصياغة المتماسكة تحول عمل مرعشي إلى كيان بنيوك ديناميكي يعكس التصدعات الفاولة بين الأجيال 

 :الكلمات المفتاحية  الاغترا   البنيوية التكوينية  الفضاء الروائي  الرواية اايرااية المعاورذ  ا يم مرعشي 

 های ازخودبيگانگی در رمان "پاييز فصل آخر سال است"تحليل ساختاری ابعاد و دلالت

 أ.م.د علي محيسن عبود

 دفتر رئيس دااشگاه -دااشگاه سومر

 جكيده:  

های ازخودبيگااگی در ادبيات داسررتاای معاوررر ايررران سررامان يافترره مند ابعاد و دلالتاين پژوهش با هد  واکاوی روش

پررردازد  است  در همين راستا  متن حاور به تحليل بنيادی و فرمی رمان "پرراييز فصررل سخررر سررال اسررت" امررر ا رريم مرعشرری می

ويژه هايی که طبقه متوسط جوان  بههای هويتی اهفته استإ چالشهای ساختاری و چالشورورت اين مطالعه در رود دگرگوای

ااررد  ارروسوری پررژوهش حاوررر در خررروج از هررا مواجهزاان  در تلًيی با بحران مکان و گفتمان ترومازای مهاجرت در متن با سن

تحليلی  رترکيبی و با روشرری توويفیگيری از يک مدل تحليلی  يابد  اين تحقيق با بهرهساحتی مضموای تجلی میرويکردهای تک

 بر پايه تحليل ساختارشناختی به واکاوی مذاهر اين اافصال وجودی پرداخته است 

دهد که ازخودبيگااگی در متن رمان  ساحتی چندبعدی و های سگاهی روايی اشان میهای پژوهش در سطح تحليل متنی و لايهيافته

دارد  در اين ميان  شخصيت شرربااه در متقاط  دارد  اين مفهوم در شخصيت ليلً به وورت بحران امنيت ذاتی و غيا  معنا امود 

شود  اما ووعيت در مورد روجا متفاوت اسررتإ جررايی کرره مفهرروم مررذکور برره مثابرره يالب ااقياد تحميلی و تشتت اقشی بازامايی می

شودإ اغترابی که در سن بيگااگی مکاای ارره مايرره اافعررال بلکرره محرکرری برررای فررراروی ذهنرری  ازخودبيگااگی مثبت بازسفرينی می

کنند که متن از طريررق ها امبات میساختاری  يافتهزمان در سطح کلًنگيری عامليت روايی است  همخر  مرزهای فضا و بازپس

پردازد  امر مرعشی با تصويرسررازی های کلًن گفتماای  زماای  ايتصادی  ح ی و ساختاری  به بازتوليد اا داد شهری میدلالت

ام پدرسالارااه بوروکراتيک و شیءشدگی کالبدی  روابط اا اای را منجمد کرررده و فضررا را برره از فرهنگ ااتذار  جبر مادی  اذ

بندی من ررجم  امررر مرعشرری را برره يررک کررل سرراختاری پويررا از سررازد  در اهايررت  ايررن وررورتها مبرردل میبازداشتگاه اراده سوژه

 های ا لی تبديل کرده است گ  ت

 ازخودبيگااگی  ساختارگرايی تکوينی  فضای روايی  رمان معاور ايران  ا يم مرعشی   واژگان کليدی:

 سازی:شناختی و مفهوم. چارچوب روش1

   مقدمه : .1-1

اگر بخواهيم رمان "پاييز فصل سخر سال است" امر ا يم مرعشی را کالبدشکافی کنرريم  بايررد از اقطرره تقرراط  زارردگی سرره 

گيراررد  مررتن بررا ترسرريم جررا شررکل میکاراکتر اولی سن يعنی ليلً  روجا و شبااه سغاز کنيمإ چرا که م يرهای روايی مررتن از همين

يابد و در اهايت با ااقيرراد ب ت جغرافيا و سودای هجرت عمق میگيرد  سپس با سرگرداای روجا در بنبحران عاطفی ليلً جان می

افزايرری کاراکترهررا در کنررار يکررديگر  فضررايی پويررا را برررای شررود  ايررن هموپاگير کامررل میهای دسررتشرربااه زيررر سررقف سررنت

 تصويرکشيدن مادی م خ هويتی و غربت شهری فراهم سورده است 

روزمره ايررن زارران  زاند  اوي نده با سرک کشيدن به خلوت و زي ررتها درون فضای هندسی امر دست به حرکت میاين شخصيت

های شود: مرعشی چگواه اين دغدغررهکند  از همين رو پرسش اولی پژوهش مطرح میسرگرداای ا ل معاور را بازسفرينی می

شواد بلکه به دهد که متون داستاای هرگز در خلأ متولد امیتر جامعه پيواد زده است؟ پاسخ اشان میهای ژر روزمره را به لايه
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های روحی کاراکترها ايز برره همررين دليررل در بافتررار های عينی جامعه را منعکس سازاد  گرهکنند تا تنايضعنوان ميااجی عمل می

هررای زارردگی مررادی جرردا داا ررتإ توان جهان متن را از وايعيتکند که امیااد  تفکيک فضا در اين رمان مابت میادبی جا باز کرده

 زيرا بحران جدايی از خويشتن  بازتا  زاده همين پيواد ارگاايک ميان تخيل و وايعيت است 

 . بيان مسئله:1-2

يرردرتی  هررا اح ررا  بیمند سازوکارهايی است که مررتن ادبرری از طريررق سنم ئله اولی اين پژوهش  کشف و تحليل اذام

دهررد  بنررابراين م ررئله پررژوهش هنجاری و اازوای ساختاری را از يک تجربه متنی فردی به يک دلالت ساختاری کلًن ارتقا میبی

های سگرراهی متنرری و هررای سرراختاری ايررن بحررران در دو سررطح  ابعرراد لايررهاه تنها رود پديررده ازخودبيگررااگی بلکرره واکرراوی تفاوت

وار است تا مشخص شود مررتن چگوارره روابررط اا رراای ساختاری  در متن رمان از طريق رويکردی موازی و اادامهای کلًندلالت

  سازدرا دچار شیءشدگی تام می

 پژوهش: پرسش .1-3

ها را در تقابررل بررا متنِ روايیِ "پاييز فصل سخر سال است" با چه سازوکارهای ساختاری  بحرررانِ ازخودبيگررااگیِ سرروژه

کننررد: از يررک سررو بازتوليرردِ اا رردادِ سررالب و کند؟ و اين سازوکارها چگواه ميانِ دو يطبِ متمايز اوسرران میبندی میمحيط وورت

 گيریِ فاعليت )ازخودبيگااگیِ مثبت(؟  سلبِ فاعليت  و از سوی ديگر خرِ  مرزِ فضا و بازپس

 پژوهش فرضيه .1-4

های سختِ شهر و سنتّ استإ برخوردی که مررتن سن را در ها با لايهی سنغربت روحیِ کاراکترها حاولِ برخوردِ اراده

کند: از يک سو تبديلِ فضا به )زاررداای اررامرئی( و سررلبِ فاعليررت )اا رردادِ سررالب(  و از سرروی بندی میاوساای ديالکتيکی وورت

 گيریِ اراده )ازخودبيگااگیِ مثبت( شدنِ همان بيگااگیِ مکاای به محرکِ خرِ  مرز و بازپسديگر بدل

 روش تحقيق : .5-1

 .رودتحليلی و بر پايه ساختارگرايی ااتقادی و تکوينی پيش می اين پژوهش با شيوه توويفی

 ی پژوهش :پيشينه .1-۶

يررک از رمرران "پرراييز فصررل سخررر سررال اسررت" ترراکنون از زوايررای گوارراگوای مررورد کرراوش يرررار گرفترره اسررت  امررا هي 

-۶۳  وررص  ۲۰۲۲ااررد  پرهيزکررار و کريمرری )های پيشين پديده ازخودبيگااگی را به مثابه امری سرراختاری تبيررين اکردهپژوهش

به ارائه تحليلی مبتنی بررر ( ۲۷-۲۵  وص  1۴۰۴ااد  واعظ و اصيبی )گرايی ادبی تحليل کردهاين امر را در چارچو  واي (  ۶۵

رود  امررا از ابررزاری ترين مطالعرره برره شررمار مرریاارردإ پژوهشرری کرره از حيررث موورروعی ازديررکگفتمان ااتقادی فرررکلً  پرداخته

( 111-81  وررص  1۴۰1پررور و عبررداللهی )شررناختی بهررره ج ررته و فايررد رويکرررد سرراختارگرايااه اسررت  هم نررين کهنموئیزبان

ااررد  از سرروی ديگررر  همترری و روارری ساختار چندودايی رمان را از منذر باختين و در مقاي ه با رماای فراا رروی بررسرری اموده

 ااد ااد و اين رمان را مد اذر يرار ادادهتمرکز خود را بر رمان دوم مرعشی يعنی "هر " معطو  ساخته( ۲  ص1۴۰۳)

هررا  پديررده ازخودبيگررااگی را در دو سررطح های يادشده و در عين حال به عنوان امری متمررايز از سنمقاله حاور در امتداد پژوهش

کنررد ها )ليلً  شبااه و روجا( واکرراوی میهای سگاهی و روايی شخصيتکشد: از يک سو ابعاد سن را در لايهزمان به بوته اقد میهم

سررازد  ايررن تحليررل سرراختاری سن )گفتمرراای  زمرراای  ايتصررادی  ح رری و فضررايی( را تبيررين میهررای کلًنو از سرروی ديگررر دلالت

دوسطحی که با اتکا بر ساختارگرايی تکوينی گلدمن و اذريه فضای لوتمان سامان يافته است  وجه تمايز بنيادين پررژوهش حاوررر 

  از مطالعات پيشين مح و  مى شود

 :رمان بوم روايی و پيرنگزيست: 2

 کارنامه ادبی نسيم مرعشی:  .2-1
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اگری هايی بنيررادين در تکرروين جهرراندهد که تجار  ساختاری اوي نده به مثابه ميااجیتحليل ساختارگرای متنی اشان می

جهان طبقه متوسط و تروماهای جمعی ا ل دهه شصت را در سمار های ساختاری زي تکنند  ا يم مرعشی دگرگوایمتن عمل می

رغم تحصيل در رشته مهندسرری مکاايررک اگاری سغاز کرد و علیای خود را با روزاامهکشد  وی فاعليت حرفهخود به تصوير می

 ( ۲۵  ص 1۴۰۴به سوی ادبيات داستاای گام برداشت )ر ک: واعظ و اصيبی   

دار تبيررين اا رردادهای ا ررلی جواارران بررود و عهررده( اوشت شده اسررت   1۳۹۳رمان اخ ت او"پاييز فصل سخر سال است" در سال )

مرعشی در رمان بعدی خود "هر " (  ۶۳  ص ۲۰۲۲احمد را از سن خود کرد )ر ک: پرهيزکار و کريمی  جايزه ادبی جلًل سل

هررای متنرری ااشرری از جنررگ در جنررو  ايررران های جن يتی  به تحليررل پيامرردهای سرراختاری و دگرگوایبا تمرکز بر مؤلفه(  1۳۹۶)

گرای تحليلی و ااتقررادی من ررجم إ رويکردی که توليدات متنی او را در زمره ادبيات واي (۲  ص  1۴۰۳پرداخت )همتی و روای   

 دهديرار می

 های رمان:مايهپيرنگ و درون .2-2

پيراگ رمان بر اسررا  يررک هندسرره روايرری مررنذم و مرروازی بنررا شررده اسررت کرره سينرره تشررتت هويررت و ااشررقا  سرراختاری 

شناختی کلًن با عناوين امادين )تاب تان/ پاييز( تفکيک شررده کرره هررر هاست  کالبد روايی امر به دو بخش زمانمتنی شخصيتدرون

(  اين دگرگوای فصلی در ذات خررود واجررد 18۹-5هر ش  ص1۴۰۵های دروای سه راوی است )مرعشی   گويیي مت شامل تک

هررا و ازخودبيگررااگی ها از فاعليررت پرتحرررک سغررازين برره ااجمرراد  خفتگرری سرماندلالتی امادين و ساختاری اسررت کرره گررذار سرروژه

 کند فرجامين را بازسفرينی می

های مدرايته و ايررز دوگاارره ماارردن يررا های ا لی در تقابل ميان الزامات سنتی و مؤلفهدار تبيين بحرانمايه متن عهدهدرون

واری بررا بازامررايی بحررران هويررت در ايررن امررر پيواررد اارردام(  ۲۷ ص1۴۰۴هجرررت جغرافيررايی اسررت )ر ک: واعررظ و اصرريبی 

های مکرراای از طريررق گفتمرران دهنررده تررلًش برررای اافصررال از محرردوديتهررای مررادی و اهررادی مررتن دارد: روجررا بازتا دگرگوای

دهنده ااامنی ذاتی ااشی از فروپاشی اهاد خااواده  و شبااه تصويرگر ااقياد هررويتی و تعليررق فاعليررت در برابررر مهاجرت  ليلً اشان

هررای پراکنررده برره يررک سرراختار گويیهای خااوادگی و بحران گ  ت اقش استإ پيوادی ساختاری کرره ايررن امررر را از تکورورت

 ( ۶۵  ص ۲۰۲۲دهد )ر ک: پرهيزکار و کريمی   رمان کلًن و تحليلی ارتقا می

 :ساختارشناسی ادبی و روند غريبگی با خود .3

ای محکررم برررای تحليررل اسررتإ چرررا کرره ايررن رويکرررد کمررک هد  اين فصل برگزيدن ساختارشناسی ادبی به عنوان پايرره

ذهنی به اشااه و دلالتی متنی و کلًن تبررديل شررود  ريشرره ايررن بحررران کجاسررت؟ بررا ای درونکند پديده غريبگی با خود از دغدغهمی

توان گفررت همرره چيررز در شررکا  ميرران بررود عينرری و ذهنرری و جرردايی   می(1۳۲-1۳1  ص1۳۹۹تکيه بر اذر )عبدی وهمکاران 

 برد های اوليه سوژه را از بين میای که سزادیسگاهی از حقيقت ريشه داردإ م ئله

های موجود  سويه مثبت اين ووعيت را ايز به عنوان راهرری برررای ب تتلًش اين فصل بر سن است که با رد شدن از بن

دهنده اولی همررين سازد که چگواه فرم رمان معاور  بازتا فاعليت سوژه واکاوی کند  اين م ير ديالکتيکی در اهايت پديدار می

 شود های وجودی میگ  ت

 تحليل ساختاری ادبيات : .3-1

ساختارهای دلالترری و وايعيررت جامعرره اسررتوار تحليل ساختاری و اقد اجتماعی ادبيات بر رابطه پويا ميان کالبد متن  کلًن

استإ رويکردی که در سن امر ادبی از تخيل فردی محض فراتر رفته و به عنوان سندی عينی  مناسبات يدرت و تحولات ترراريخی 

شناسی در اين پژوهش جهت تبيين دييق پديده ازخودبيگااگی بدون لغزش به جامعه(   ۵۵  ص  1۴۰۳دهد )خااياای   را بازتا  می

ترين سطح از سگاهی ای که امر ادبی را تجلی من جمافراطی  از ساختارگرايی تکوينی لوسيان گلدمن بهره گرفته شده استإ اذريه
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در (  ۳81  ص 1۴۰۲دااد )سيدزوار و طرراهر و فلًحرری  اگری طبقات جامعه میگروهی و ملًزمه ميان خلًييت روايی با جهان

سرراختی بريرررار اسررتإ برردين معنررا کرره تعليررق پيراررگ و شررناختی ارروعی هماين ديدگاه ميان ساختار رمان و ساختارهای کلًن جهان

ها در رمان مرعشی بازتابی مکاايکی از جامعه اي ت بلکه بررازسفرينی بنيررادين سرراختارهای اا ررداد درون يررک اذررام تشرذم راوی

 ( Goldmann,1975, p.7متنی من جم است )

اگری ها و ادراکررات ا ررلی سرروژه از رهگررذرِ جهررانگيرد که در سن  کنشاين خلًييت ادبی در ب تری اجتماعی شکل می

شناسی ادبيررات اشرران داده شررده اسررت  سفرررينشِ ادبرری بازتررا  من ررجم همررين که در جامعهيابدإ چنانجمعی گروه اجتماعی جهت می

(  ۷8  ص1۳8۶سازد )جعفری و يعقرروبی و کاردوسررت  سگاهیِ گروهی است و فرد سن را از خلًل زي تِ جمعیِ خود دروای می

هررای وجررودی و شررواد کرره برررای واکرراوی بحرانمتنی تحليل میفضا  زبان و زمان در اين رويکرد به عنوان عناور ولب درون

های م ررلط در تلًيرری بررا تبيين ديالکتيک ميان اراده فردی و ب ترهای محيطی کارسمد ه تندإ چرررا کرره سرراختارهای وررلب و سررنت

بررر (  ۲۶  ص1۴۰۰سازاد )سروش و اميری و معرو  و سليمی  های زادگی مدرن  فرد را دچار تعليق و اغترا  میدگرگوای

هررا و اا رردادهای های مادی متن  رمرران را برره ب ررتری برررای کالبدشررکافی بحراناين اسا   اقد اجتماعی با سشکارسازی ورورت

 ( ۳۳  ص1۴۰۳سازد )جداری و رمضاای و سياياری زاهد  ا لی تبديل می

  مفهوم ازخودبيگانگی:  .3-2

مفهوم ازخودبيگااگی بيااگر گ  تی عميق در مناسبات ساختاری متن و روان سوژه استإ فرسيندی کرره طرری سن کرراراکتر            

در (  ۷۷  ص 1۳8۹گررردد )ورراديی و گنجررور  روايرری از اوررالت ذات خررود جرردا شررده و در شرربکه روابررط تحميلرری اسررتحاله می

ای رواارری و شناسی اين واژه  ازخودبيگااگی به معنای ااتقال مالکيت يا واگررذاری عواطررف و تعقررل برره ديگررری اسررتإ پديرردهريشه

پنرردارد  در پهنرره سرراختارگرايی  ايررن پديررده پيوارردی وميررق بررا را خود میفکری که در سن سوژه تحت تأمير عوامل بيروای  ديگری 

شررود  ها به روابط کمی و کالايی ميان اشرريا برردل میهای مدرايته داردإ جايی که روابط کيفی ميان اا انمفهوم شیءشدگی و مؤلفه

کننده اسررت و برره اح ررا  عرردم تعلررق و ازخودبيگررااگی مباتکننده باشد  بیشدن بر هويت اجتماعی بيش از ساکه همگنتأمير جهاای

گيرررد کرره از لحرراک فنرری کامررل ولرری از اذررر اخلًييررات خشررک و ااجامد  امروزه هويت فردی و اجتماعی در محيطی شررکل میمی

 ( ۷۰  ص 1۳۹۳اوری و پرايان و همت   برهوت است )خواجه

ای سرراختارمند و وجودشررناختی تحليررل ای رواای فردی محض بلکه به مثابرره شرربکهدر متن رمان  اين ااقطاع اه به عنوان عاروه

های هايی معلق در زاجيررره ورررورتدهند و به ابژهها فاعليت خود را در تعيين م ير روايت از دست میشود که در سن سوژهمی

اين بحران مراد  با فقدان اوالت و غررر  شرردن در روزمرگرری مررادی (  8۴۵  ص 1۴۰۲شواد )جليلی و ايازی  مادی تبديل می

اوری و دارد )خواجررهاست که سگاهی را به محا  برده و کااون توجه افررراد را از م ررائل اخلًيرری برره م ررائل دايرروی معطررو  مرری

ی وجرروهِ دهندهی اين بحران  بيگااگیِ مکاای  بحرانِ هويت و غربتِ تحميلی اشانگااهاگرچه ابعاد سه(   ۶۹  ص  1۳۹۳ديگران   

کنررد  امررا ايررن غربررتِ های لغوی و افعالِ منقبضِ کاراکترها بازتوليد میااد که متن سن را در لايهی ازخودبيگااگیسلبی و فرساينده

توااررد همررين بيگررااگی را اشان خواهيم داد  ساختارِ متن می( ۳-۳که در ادامه )وجودی همواره به معنای اا دادِ مطلق اي تإ چنان

 بخش ايز بدل سازد به يطبی ايجابی و رهايی

 : از خرقِ مرزِ لوتمانی تا وارستگیِ وجودی ازخودبيگانگی مثبت .3-3

شناسیِ فضای يوری لوتمان جُ ت  از ديدِ لوتمان  فضا در مررتنِ ادبرری بررر بنيان اذری اين مفهوم را بايد اخ ت در اشااه

ی مررتن را برره دو زيرفضررای يابد  و همين مرررز اسررت کرره پهنررهی مرزهای تقابلیِ بنيادين   ) ب ته/باز  اي تا/پويا ( سازمان میپايه

ی )متحرک( )توااا بر عبور از مرز( و )اامتحرک( )محبو  در يررک زيرفضررا( ها را به دو ردهکند و شخصيتساز تق يم میااهم
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کننده سن است که در اين اذريه  خودِ )رويداد( روايی چيررزی اي ررت جررز ی تعييناکته .(Lotman, 1990, p. 131) کندبخش می

 .ی فاعليتِ روايی استعبورِ سوژه از سن مرزِ ممنوعإ يعنی کنشِ خرِ  مرز  خود بنيادِ پيراگ و سرچشمه

شررود  بيگررااگی سرروژه بررا ايررن فضررا شهر  دچارِ اا رردادِ سرراختاری میبر اين پايه  هنگامی که فضای داخل  وطن يا کلًن

دااررد  از گردد که لوتمان سن را مولّدِ رويداد و فاعليررت میی خمول اي ت  بلکه به سازوکارِ همان عبورِ مرزی بدل میديگر اشااه

ی روايرری  بررا گ  ررتِ سگاهاارره توان چنين تعريف کرد: فرسيندی ساختاری که در سن سوژهاين منذر  )ازخودبيگااگیِ مثبت( را می

کنررد و عررامليتش را در افررقِ ی داخلی  خود را در مقام شخصيت )متحرررک( بررازتعريف میاز اذمِ فضايیِ م لط و زيرفضای ب ته

ب تِ تراژيک برره يررک اسررتراتژیِ فرمرری  مکاای از يک بنسان  بيگااگیِ يابد  بدينفضای بيروای هجرت و جغرافيای بديل  بازمی

 .يابدگيریِ اراده استحاله میبرای بازپس

ارروا مثابرره پژواکرری فل ررفی  بررا سررنتی از تأمررل در )خودفراموشرریِ مثبررت( هماين خوااشِ ساختاری  در سطحی ديگررر و به

شودإ سنتی که در سن  وارستن از )خودِ روزمره( اه زوال  بلکه راهی به سرروی تعررالی و بازگشررت برره اوررالتِ وجررودی اسررت می

همه  بايد مرزِ اين دو سرراحت را روشررن اگرراه داشررت: سا رره اررزدِ لوتمرران با اين(   ۵۹ ص1۳۹۳)ماهينی و کياشمشکی وخ روپناه 

شررناختی اسررت )رهررايی ذات از شناختی است )خرِ  مرررزِ فضررايی(  در سن سررنت امررری وجررودی و اا انسازوکاری متنی و اشااه

تعينّاتِ روزمره(  پژوهشِ حاور مفهومِ )ازخودبيگااگیِ مثبت( را در معنای اخ ت  يعنی سازوکارِ سرراختاریِ لوتمرراای  برره کررار 

گيرد  اه مبنررای تحليررل  همررين گذاریِ بارِ ايجابیِ اين پديده بهره میای مفهومی برای اامعنوان يرينهبندد و از معنای دوم تنها بهمی

 دارد شناسیِ ساختاری و عرفانِ فل فی مصون میتفکيک است که مفهوم را از خلطِ ميانِ اشااه

 رمان:.3-۴

واژه رمان در ريشه فراا وی خود به زبان عاميااه اشاره داشت و در زبان ااگلي ی با مفهوم امر اررو تثبيررت شرردإ فرمرری 

های ادبی تحکيم کرد  رمان روايتی منثور  بلند و پي يده است که بررا بررازسفرينی پويا که در يرن بي تم سيطره خود را بر ساير گواه

در ايررران تلًيرری بررا غررر  در يرررن (   1۵۲  ص  1۳8۳سررازد )ميرورراديی   های سرراختاری را مررنعکس میتجربه اا ان  وايعيت

اين م ير با (  ۵۷  ص 1۳88اوي ی اوين شد )رهنما  های سنتی به داستاناوزدهم و رواق ونعت چاپ  محرک گذار از روايت

و در يرن چهاردهم خورشيدی با رمان اجتماعی و تحليلی برره (  ۲۷  ص  1۳8۷رمان تاريخی مشروطه سغاز گرديد )ميرعابدينی   

هررای هررا در سرراختار و مضررامين خررود جزئيررات جريانرمان(  ۴۵  ص 1۳8۶کالبدشررکافی معضررلًت شررهری رسرريد )ح ررنکلو  

های زمينررهتوااررد برره عنرروان ابررزاری برررای درک پسسازاد که چگوارره مررتن میدهند و سشکار میاجتماعی و سياسی را بازتا  می

امررروزه رمرران معاوررر زارران بررا (  1۵  ص ۲۰۲۶يدرت  ساختار طبقاتی و سگاهی جمعی برره کررار گرفترره شررود )العتررابی و زاده  

شهری  مرحله ارروينی از ايررن بلرروا سرراختاری را ريررم زده کرره های زي تهای رواای و بحرانتمرکز بر فضاهای دروای  گ  ت

  رمان "پاييز فصل سخر سال است" تج م عينی و هندسی سن است

  اجتماعیِ ازخودبيگانگی در رمان:.تجليات فرهنگی و4

ها  سدا  و رسوم و تحولات ساختاری يررک عصررر را شناسی متن است که ارزشيد از جامعهای تمامادبيات معاور سينه 

جهان ای  از امررر روزمررره و زي ررتدسررتااهسررنجی چيره(  ا يم مرعشرری بررا اکته۵  ص1۳8۷کند )ر ک: وراطی بازسفرينی می

سررازد سورد که امکان همزادپنداری عميقی را برای مخاطررب فررراهم میها ساختاری روان و سليس پديد میپديدارشناختی شخصيت

(  اين رويکرد به تبيين تضاد ميان اذام تمايلًت ا ل دهه شصت و ولبيت سرراختارهای 8 ص1۳۹۵)ر ک:روازاده وهمکاران 

 .کندبندی میهای متنی را وورتپردازد و ب تر عينی دگرگوایشهری و اهادی می

های اذررام يضررايی طررلً  و پيواررد شررودإ زارری کرره ميرران روزمرگرری اداری  پي يرردگیمتن با روايت زادگی ليلً سغرراز می

های های سرراختاری را در يالررب بحررران اشررتغال و مشررقتعرراطفی گ  ررته بررا هم رررش ميثررا  معلررق اسررت  روايترری کرره گ  ررت
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ها را به سرروی امايدإ گويی ااتخا  رشته دااشگاهی و پيامدهای بعدی سن  سوژهالتحصيلًن برای ورود به بازار کار تبيين میفارا

طور که در مررتن ها ايز امايان استإ هماندهد  بازتا  اين اا داد مادی در هجرت جغرافيايی سوژهسرخوردگی و اافعال سو  می

هررا  اذررام پوشررش  سدا  فرهنگهررای حررادی را در خردهشهر تهران تفاوتبينيم  جابجايی ميان محيط بومی مااند اهواز و کلًنمی

(  ايررن تعررار  برره شررکل اوررطکاک ميرران باورهررای 1۰  ص1۳۹۵سررازد )ر ک: حصررارکی ساختاری و افکار ا لی سشکار می

پور يدم و فيروزيررانسازد )ر ک: پيشی متنی را فراهم میها با مطالبات ا ل جوان بازتوليد شده و زمينه بيگااگ اهادينه در خااواده

های اوين فردی در تلًيی بررا رخرردادهای اجتمرراعی ه ررتند و (إ چرا که متون ادبی محل شکوفايی ااديشه۲۵  ص1۳۹۶اوفهاای   

 ( 1۲  ص1۳۹۶کنند )ر ک: زماای دهاياای و همکاران  پيواد ااگ  تنی ادبيات و فرهنگ را بازسفرينی می

امود عينی اين بحران  بازخواای ااتذارات جن يتی و سازماای از سوژه در فضای کار استإ جايی کرره سرراختار اداری  

 :ی افعال متن ج تکشااد  سازوکار اين ااقياد را بايد در زاجيرهعامليت زاااه را به اافعال و شیءشدگی می

جای دعوا  با لبخند اگرراهش کررردم خودی غر زد و داد زد  من بهبار توی شرکت  ويتی مهند  مقدم بی"گفت ديده که سن

 ( ۴۵–۴۴هر ش  ص1۴۰۵هايش گوش دادم" )مرعشی  و به حر 

ی زن )بررا لبخنررد اگرراهش کررردم  در اين گزاره  افعال هجومیِ کارفرما )غررر زد  داد زد( در برابررر افعررال منفعررلِ سرروژه

ی روايت تر اما در لايهی ژر سازاد  اکتهی استلً  شغلی را در سطح خرد متن سشکار میمايهبنداد و بن»گوش دادم( وف می

دهررد ارره کرره تکرررارِ )گفررت( گررواهی میگويررد ر چنانکند  ولی سا ه بازمیشخص روايت میاست: اين وحنه را شبااه با ومير اول

شررودإ تعريفرری سراسررر ی اگاهِ ديگری تعريررف میگذاریِ ارسلًن است  هويت سوژه از دري هداوری خود او  بلکه اگاه و ارزش

زام و خنرردم  داد امرریويررت بلنررد امیکرره "هي از ايناش سمررده و ها(: از )سادگی( او خرروشای از )اکردنسلبی و استوار بر زاجيره

شود و ودای م ررتقلِ شرربااه سان اافعال تحميلی به فضيلتی زاااه بدل می(  بدين۴۵هر ش  ص1۴۰۵کنم" )مرعشی   بداخلًيی امی

 .گرددی اگاهِ ديگری حذ  میدر سينه

يابرردإ جررايی کرره زبرران مررتن  سررقوط اراده اين استلً  ساختاری در ووعيت متنی شبااه در فضای خااواده ايررز تررداوم می

کشد  سوژه در امر فشارهای بيروای دچررار اافصررال از خويشررتن گشررته و زبرراای م تقل را در تقابل با ووايت سنتی به تصوير می

 :کندگواه توويف میکند  روجا اين ااشقا  هويتی شبااه را اينعاری از اوالت ذاتی اختيار می

های زرد دراز  داام چيررزی دارد بررا ااگشررتداام که مال خودش اي ت  مرریهای خودش است  اما ودا  میها  کلمهکلمه"

رد  میکبابیدهد و راه ودايش را ب ته  از پريشب که سمررد بادمجانگلويش را فشار می داا ررتم" )همرران  هررا را سورد و شرربااه را بررُ

 ( 1۰8ص

دهنده ااشقا  ذات در ساختار متن است  سوژه کلمررات را بررر زبرران ها و ودا( اشاندر اين فراز  تقابل بنيوی ميان )کلمه

دهررد  اا ررداد مجرراری های زرد دراز( که گلو را فشار میمايه ووتی سن متعلق به خود او اي ت  استعاره )ااگشتسورد  اما بنمی

داا ررتم( اشرران دهررد و گررزاره )میکند  روجا برره عنرروان ارراکر بيروارری  ايررن اسررتحاله را تشررخيص میبندی میبيان سزاد را وورت

ای  تعليق اراده فردی و اازوا در ايررن ای مشهود و ساختاری است اه يک بحران لحذهدهد که فرسيند ازخودبيگااگی شبااه پديدهمی

امی که فراتر از حضور مررادی شررخص پرردر  واجررد اعتبرراری ساختار  ااشی از هژموای اذام پدرسالارااه بوروکراتيک استإ اذ

گررردد و "برمی:کنرردبندی میگواه وررورتاهادی و ابدی در تعيين سراوشت سوژه است  متن اين هژموای را در مشهد ديگری اين

گيرررم    بلرره  گويد: )ببخشيد خاام  پدر شبااه هنوز ايامده  من خودم با شررما تمررا  میسيد که میرود توی سشپزخااه  ودايش میمی

 ( 1۲8هر ش  ص1۴۰۵ی پدرش(    ")مرعشی  شناسند اما بدون اجازهيدر خو  میداام همديگر را چهمی

گيری را کاملًا از شخصيت شبااه سلب کرده و به يک مثلث بنياای يعنی مادر  پدر غايب و جا ساختار تصميممتن در اين

سررازدإ يررااوای ی پدرش( يااون تکوينی حاکم بر جهان متن را عريرران میخواستار بيروای واگذار اموده است  گزاره )بدون اجازه
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که در سن فاعليت زن تررابعی از ووررايت اهررادی اسررت  شرربااه در ايررن وررحنه حترری حاوررر اي ررت و ديگررران برره جررای او تصررميم 

 .گيرادإ غيابی که خود تج د عينی ازخودبيگااگی ساختاری استمی

ها و التررزام برره سررازگاری ها را به سمت خفتگی سرمانهای عينی  ذهنيت سوژهاين تعار  ميان افق ااتذارات و وايعيت

ی سرزوهررای بررزرگ ايم شبااه  دوره"ديگر بزرگ شده:خواايمطور که در متن میدهد  همانيهرسميز با مياامايگی شهری سو  می

اش يررک مشررت چيررز کوچررک معمررولی اسررت" طور باشررد؟ همررهمان گذشته  به اذرررت زارردگی بايررد چررهوغريبهای عجيبو شادی

 ( 1۴۶هر ش  ص1۴۰۵)مرعشی  

اين سخن ليلً خطا  به شبااه  تج د گفتمان اا داد سرماای است  لرريلً کرره خررود يربرراای ازخودبيگررااگی اسررت  سن را برره 

کنررد  گررزاره )يررک مشررت چيررز کوچررک معمررولی( تقليررل کررل افررق ااتذررارات ا ررلی برره شده به شرربااه منتقررل میمثابه حقيقتی پذيرفته

ای کرره در سن ااباشررت گرددإ پديدهکند  اين اا داد ساختاری سرااجام به اغترا  معرفتی منجر میبندی میمياامايگی بقا را وورت

ها  به جای ساکه ابزار ت لط بر وايعيت باشد  به عامل گ  ت فرد از ساختار عينرری های فرهنگی و کتا ذهنی حاول از فرسورده

 :کنداعترا  می شود  شبااه خود به اين بحرانگرايی مفرط بدل میو پناه بردن به ذهنيت

 ( 1۴8داام")همان  صااد  میام کردهها ماليخوليايیام  همين کتا کنم  ماليخوليايی شدهدارم توی ابرها زادگی می"

شرردگی ذهنرری اسررت  تعبير )توی ابرها زادگی کردن( افی سگاهااه وايعيت مادی و تعبيررر )ماليخوليررايی( اعترررا  برره م خ

هررا ااد و شررکا  ميرران سن سرمانای که يهرماااای سرماای ساختههای فرهنگیيابدإ فرسوردهها میشبااه ريشه اين بحران را در کتا 

های هررويتی و ااررد  بنررابراين رمرران مرعشرری بررا محوريررت يرررار دادن برررز  مهرراجرت  گ  ررتتررر کردهو وايعيت زي ته را ژر 

های پنهرران گفتمرران هجرررت را کالبدشررکافی ها در اهادهای اداری و يضايی  شرايط ولب سرراختاری و سسرريبسرگرداای شخصيت

 کند می

 . واکاوی ساختارشناختی ازخودبيگانگی در رمان "پاييز فصل آخر سال است":5

ای م لط و سرراختاريافته اسررت کرره هندسرره متنرری هررر سرره شخصرريت را در مايهتجلی ازخودبيگااگی در رمان مرعشی بن

کند  اين مفهوم ازد روجررا برره وررورت تضرراد ميرران سرررمايه فرهنگرری و تنگنررای جغرافيررا امررودی م يرهايی متقاط  بازتعريف می

 کند   يابد  در ذات ليلً به شکل تزلزل امنيت وجودی و بحران معنا رسو  میخواه و ايجابی میتحول

رسد  متن با پيواد ازخودبيگااگی برره جغرافيا سررنت و زبرران تضرراد و در وجود شبااه در يالب ااقيادی ي رااه به کمال می

کند  چرا که به تعبير منتقدان "واي  اقد منفی در ادبيات مدرن ااکر به فضای مفهومی دايای مرردرن سنت و مدرايته را بازامايی می

(  ايررن گ  ررت وجررودی زاييررده ۲1۳ ص 1۳81است و اقد مثبت )تأييدگر( دايای يديم به هي  وجه با سن ا رربتی ارردارد" )پرسررتش 

های وجررودی اا رران کند "ادبيات مدرن ب ررتری برررای بازامررايی گ  ررتساختارهای ولب تجدد است  ووعيتی عينی که امبات می

اکم  ارتباط ارگاايک خود را با خويشررتن و ها تحت تأمير ساختارهای ولب مدراي م و بروکراسی حمعاور استإ جايی که سوژه

 جامعه از دست داده  

 شواد های اگزي تاا يال میو دچار اوعی ازخودبيگااگی ژر  و چالش

گرداد ")محمررد زمرراای اراده در اذم تحميلی امر تبررديل میهايی بیکه در سن هويت فردی م خ شده و کاراکترها به مهره 

های ح ی و کالبرردی کاراکترهاسررت کرره ب ررتر را (  فرجام اين فرسيند پيواد تشرذم وجودی به لايه1۰1  ص1۴۰۴و رحيمی پور   

 سازد ها هموار میبرای تفکيک تفصيلى اين گ  ت

 :تجلی بيگانگی مکانی و ازخودبيگانگی مثبت در شخصيت روجا .۵-1
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گرايی ااتزاعی او با ولبيت جغرافيای پيرامررون اسررت  ازخودبيگااگی روجا حاول اوطکاک سرمايه فرهنگی و سرمان

از منذر تحليل ساختاری خُرد  متن رمان از طريق موتيف حرکت و امتحان زبان  اوعی تقابل دوگااه ميان فضای اي تا )تهررران( 

 .کند  روجا مذهر عصيان عليه ااجماد فضا در متن استو فضای پويا )پاريس( ايجاد می

جررا چرره کررار کنرری؟" )مرعشرری  مرراای اينروجا گفت جم  کررن برررويم  تررو امتحرران زبااررت را بررده  پررذيرش و ويزايررت بررا مررن  می"

(  بافت زباای اين گزاره سکنده از افعال امری و حرکتی )جم  کن(  )برويم(  )بده( است کرره اشرران از تررلًش 1۰هر ش  ص1۴۰۵

کننررده جررا چرره کررار کنرری؟( از اذررر بنيرروی تبيينمرراای اينشک تن مرزهای فضای ب ته دارد  گزاره پرسشرری )میسوژه برای درهم

کند  اينجاست که ازخودبيگررااگی ب تی ساختاری افی میجا( را به مثابه بنپوچی سکون مکاای در فضای حال است و فضای )اين

گيری عامليت دهد بلکه محرک اولی بازپسیيابدإ بيگااگی روجا با محيط پيرامون  او را به سمت اافعال سو  اممثبت تج د می

 .گرددروايی می

 :اين استعلً و تکاپو برای عبور از کرختی ساختار  در فيزيک حرکتی و پوشش روجا ايز امودی عينی دارد

هايش پرُ است  موهررای کوترراهش را يرمررز کرررده و ريخترره روی کند  مثل هميشه دستسيد تو و بلند سلًم میروجا از در سالن می"

 ( ۴۵سيد سمت من")همان  صهای شل و خ ته میاش    با يدمپيشاای

دهنده يررک عصرريان فرمرری در مررتن عليرره های شل و خ ته( و )بلند سلًم کردن( و )موهای يرمررز( اشررانتضاد ساختاری ميان )يدم

رمادی بودن مکان است  راگ يرمز موها در تقابل با خاک تری فضای اداری  مقاومت امادين سوژه در برابر يکدستی محرريط را 

 .داردهای بصری هويتش را از فرسايش فضا مصون میتابااد  روجا حتی در اوج خ تگی ج ماای  از طريق اشااهبازمی

جا که سگاهی متنرری او از روزمرگرری جرردا کندإ سنروجا در م ير گ  ت از سشفتگی محيط  لحذاتی از رهايی روحی را تجربه می

مررن از در سهنرری ":يابرردخواه در مشهد سفارت تجلرری میپيوادد  ذروه اين بيگااگی مکاای تحولتر میشده و به دايايی دروای و اا 

شرروم  دايررايی عجيررب و خنررک کرره ورردای دهم  وارد دايررای ديگررری میها را که فشررار مرریها    ميلهماام پشت ميلهشوم  میرد می

 (  ۹۲  ص هر ش1۴۰۵شود")مرعشی  جا همين وو  است  در سن گم میگويد هر روز ايندست  که میپيرمرد عصابه

ای ساختاری از خر  مرز فضای ب ته اسررت  بررر ها  کنشی ورفاا فيزيکی اي ت بلکه استعارهعبور از در سهنی و فشار دادن ميله

سوژه با عبور از مرز  از جهان سشوبناک بيروای برره )دايررای ديگررری(  (Lotman, 1990, p. 131) اسا  اذريه فضای لوتمان

سفريند تا سرروژه ای میای و سستااهجا فضايی واسطهشواد(  متن در ايناهدإ دايايی که در سن وداهای وايعيت ولب )گم میگام می

بتوااد در پناه اين تجريد ساختاری  هويت غايی خويش را مصون بدارد  اين وحنه غايت ازخودبيگااگی مثبت روجا را بازامررايی 

براده برای عبور به افق جغرافيايی بديل است  روجا در کندإ زيرا بيگااگی او با فضای تهران اه مايه اافعال بلکه محرکی پيشمی

 .شودحافذه متن به رمزی برای شک تن اا داد تبديل می

زد  ميثررا  داسررتان لرريلً پيررااو مرری":پررذيردزمان گذشررته وررورت میتجلی بيگااگی مکاای مثبت  هم نين از م ير بررازخواای فضررا

 ( 1۳۳هر ش  ص1۴۰۵های بزرگِ دکتر شدن و استاد شدن")مرعشی  خندااد و با ميثا  اقشهمان را میخوااد  روجا همهمی

روجا در اين خاطره  محرک تکوين اميد و خر  رتابت مکان از طريق تطلعات سکادميک )استاد شرردن( اسررت  فضررايی اسررتعلًيی 

دهررد  تقابررل ميرران ايررن گاهی رمزی برای مواجهه با ي رراوت اا ررداد فعلرری برره دسررت میکه سگاهی مادی حاور را افی کرده و تکيه

ب ت  اشان مى دهد كه روجررا حترری در سرراحت حافذرره های بزرگ با فضای حال سکنده از بنفضای گذشته سرشار از خنده و اقشه

 کند و ازخودبيگااگی او همواره ماهيتی ايجابی و استعلًيی دارد ايز اقش شکافنده اا داد را ايفا می

 تجلی غربت ذاتی و بحران معنا در شخصيت ليلا: .۵-2

در تقابل با سرراختار حرکترری روجررا  بيگررااگی لرريلً در مررتن از طريررق کرراهش سرررعت روايررت و ااجمرراد فضررا بازامررايی  

يابررد  مررتن ايررن گ  ررت شررده اسررتحاله میشود  با رفتن ميثا   خااه از يک فضررای مررأاو  برره يررک فضررای غريررب و معنازدايیمی
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کس اي ررت  کشم  اي تی  هي ی کنارم دست می"روی ملًفه:دهدهای پياپی در ساختار سگاهی راوی اشان میساختاری را با پرسش

 ( ۷هر ش  ص1۴۰۵داام" )مرعشی  جا کجاست؟ چند سالم است؟ چندشنبه است؟ امیاين

دهنده فروپاشرری اذررام مختصررات سرروژه در جا کجاست؟( و )چندشنبه است؟( اشانهای مکاای و زماای )اينتوالی پرسش

کند  کنش )دسررت کشرريدن بررر ملًفرره متن است  غيا  ابژه مرکزی )ميثا ( کل شبکه روابط زادگی ليلً را دچار بحران عدميت می

کس اي ررت( تأييررد سرراختاری خررلأ وجررودی را خالی( يک ج تجوی ح ی برای امبررات حضررور غايررب اسررت و پاسررخ )اي ررتی  هرري 

گررردم ترروی اتررا  و "برمی:يابرردکند  اين گ  ت معنايی از جغرافيا  با پناه بردن سوژه به ااررزوا عمررق بيشررتری میبندی میوورت

کند پيدا کنم و خااه را شبيه خاارره کررنم" )مرعشرری  ی من اي ت  بايد روزی را که از من فرار میجا خااهگيرم  اينزير پتو پناه می

 ( 1۰هر ش  ص1۴۰۵

يابد  کنش )پناه گرفتن زير پتو( يک کنش سرراختاری منفرری جا تلًيی ميان ذهن سشفته ليلً و بيگااگی فضا تج م میدر اين

ای که ذاتاا فضررای کندإ خااهترين پيواد سوژه با مکان را افی میی من اي ت( بنيادیجا خااهبرای افی زمان حال است  گزاره )اين

تنها مکان  بلکه زمان دهد که اهکند( اشان میجا(ی ااسشنا بدل شده است  تعبير )روزی که از من فرار میامن و سشنا است به )اين

 .کند و فاعليت ليلً حتی در تصاحب روزهای خود دچار تعليق شده استايز عليه سوژه عمل می

ريصرريداد اکنررون دچررار م ررخ ها میهايی که زمرراای بررر کلًويررهگيرد  ااگشتاين بحران فضايی بدن ليلً را ايز دربر می

ااد و بررا هررر تکررانِ شرران وررخيم و سررخت شرردهااد  بندهایااررد ارره سرربک  کوترراه و زشررت شرردههايم ديگر اه ارم"ااگشت:اادمادی شده

 ( 1۴گيراد" )همان  صای درد میاوافه

ها برره مثابرره ابررزار تجلرری هويررت هنررری لرريلً عمررل اين م خ کالبدی بازتا  عينی ازخودبيگررااگی دروارری اسررت  ااگشررت

هنرمنداارره خررويش اسررت  مررتن بررا ها به معنای از دست دادن پل ارتباطی سوژه با ذات کرداد و از دست دادن ارمی و سبکی سنمی

دهررد کرره ازخودبيگررااگی لرريلً فرسينرردی فراگيررر اسررت کرره از محرريط سغرراز شررده و تررا ااتقال از ااجماد فضا به ااجماد کالبد  اشان می

 .های ج ماای رسو  کرده استترين لايهکريف

گويم خداحافظ  افررس "ويتی می:کندهای ساختاری تبديل میاين گ  ت شعوری  سوژه را به کرفی برای ااباشت ح رت

کند که بايد باشررند" سيد بيرون که هوای ماشين را پرُ از ح رت هزار چيزی میهايم میمحکمی  اادوهگين و م موم  از لای دادان

 ( 1۰۹-1۰8)همان  ص

سازد  مررتن از طريررق تعبير )ح رت هزار چيزی که بايد باشند( اما اي تند  جوهر ازخودبيگااگی دروای ليلً را فاش می

ای کالبدی اسررت سازد  افس )م موم( استعارهتقابل بنيوی )بودن و ابودن(  غيا  امر وايعی را به مؤلفه م لط بر روايت مبدل می

ای سررمّی در فيزيولرروژی سرروژه تبررديل شررده دهد ازخودبيگااگی حتی فرسيند تنفس را سلوده ساخته و غم دروای برره مررادهّکه اشان می

يابرردإ جررايی کرره است  ذروه اين تعليق دروای در تبديل شدن فضای خصووی سوژه به امايشگاهی شبحی از امر غايررب تجلرری می

ن دابررال ميثررا  اگررردد  ايررن جابجررايی مکرراای درون خوابش را از تخت مشترک به زمين منتقل کرده تا هنگررام بيرردار شرردليلً رخت

 خااه  تج د مادی تلًش سوژه برای فرار از يادسوری غيا  است 

 تجلی غربت تحميلی و تشتت هويت در شخصيت شبانه .۵-3

شبااه در هندسه روايرری امررر  مذهررر غربررت تحميلرری و ااقيرراد ي رررااه اسررتإ ووررعيتی کرره در سن فاعليررت سرروژه توسررط 

های ااقباورری و زوال حجررم کالبرردی شود  متن اين بحران هررويتی را در يالررب اسررتعارههای پدرسالارااه بيروای مصادره میمؤلفه

سفرين است و برخلً  ليلً که غربتش دروای و معنايی اسررت  اش ايجابی و حرکتدهد  شبااه برخلً  روجا که بيگااگیاشان می

 .کشاادشود و او را به ااقياد میای است که ازخودبيگااگی از بيرون بر او تحميل میسوژه
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دهررد کرره ارره بررودن ارسررلًن برررايش تر  از تنهايی و واب تگی ااخواسته  شبااه را در مررويعيتی پارادوک رريکال يرررار می

کس اباشد کرره دوسررتم داشررته ترسيدم ويتی ارسلًن رفت  ديگر هي ترسيدم برود و ديگر ايايد  می"می:پذير است و اه ابوداشتحمل

 ( 1۴8هر ش  ص1۴۰۵باشد  سن ويت تنهايی پير شوم و از تاريکی بترسم" )مرعشی  

سازد  سوژه اه از سر عشق و اراده سزاد بلکرره از گيری شبااه را سشکار میترسيدم( بنيان عاطفی تصميمتکرار فعل )می

دهد  تصوير )تنهايی پير شدن( و )از تاريکی ترسيدن( افق سينده را به کابوسی تهديرردسميز برردل سر وحشت از اازوا به ااقياد تن می

سازد  اين سازگاری اجباری چيررزی اي ررت جررز مکااي ررم دفرراعی متنرری در کند که سوژه را ااگزير از پذيرش وو  موجود میمی

 .برابر تر  وجودی

کنم خو  است " من فکر می:کندروجا اين رابطه تحميلی را از بيرون ارزيابی کرده و حکم ساختاری خود را وادر می

 ( 1۰۷وهوای   ")همان  صسورد از اين حالبرای شبااه  زراگ است  اهل زادگی است  شبااه را درمی

شررود ارره خررود اکته ساختاری مهم ساکه حتی ارزيابی )خو  بودن( ارسلًن برای شبااه از زبان ديگری )روجا( بيرران می

دهنررد چرره چيررزی )خررو ( شبااه  سوژه حتی در داوری درباره سراوشت خودش فاعليت ادارد و ديگران برره جررای او تشررخيص می

 .است

کند  شبااه حتی در لحذات استراحت و رهررايی از فشررار گيری در فضای کار ايز خود را بازتوليد میاين استلً  تصميم

گررذارم برراد دسررتم را بررا خررودش ببرررد    کنم و می"پنج ااگشتم را در برراد برراز مرری:کندساختاری  سرامشی شکننده و مويت تجربه می

 ( ۶۹خورده  اما سرام و براده" )همان  صام  کتکی بوکس برگشتهبندم  ااگار از م ابقههايم را میچشم

ای گررذرا از تعليررق غربررت کنررد  لحذررهاين وحنه که شبااه در ماشين ارسلًن پس از يک روز کاری فرساينده تجربه می

های سرراختاری تحميلی است  کنش )باز کردن ااگشتان در باد( اماد تلًشی ااخودسگاه برای رها شدن از وررلبيت فضررا و ورررورت

سازد که اين سرامش از جنس پيروزی وايعی اي ت بلکرره خورده  اما سرام و براده( سشکار میاست  اما گزاره پارادوک يکال )کتک

کند  تفاوت جوهری ای است که بقای روزااه در ساختار تحميلی را به خودی خود )براده شدن( تلقی میورفاا ت کين مويت سوژه

يابررد  امررا شرربااه حترری ا به فاعليت دست میبا ازخودبيگااگی مثبت روجا در همين اکته اهفته است: روجا از طريق گ  ت از فض

 .مااداش در مدار واب تگی به ارسلًن و ساختار تحميلی بايی میدر لحذات رهايی

شررود  او برررای فرررار از سگرراهی سررازی سرررکو  منجررر میغربت تحميلی در شبااه سرااجام به ملًمررت خررويش و دروای

 شود گيرد و به تماشاچی ور  درام زادگی خويش بدل میسزاردهنده  اتهامات محيط را عليه خود به کار می

 گانه ازخودبيگانگی:های ششساختار عينی و ساحت: کلان6

ای ورفاا ذهنی اي ت بلکه در شررش سرراحت عينرری يرروام ها پديدهدهد که ازخودبيگااگی سوژهواکاوی متن رمان اشان می

گررردد و در ااجمرراد زمرراای شررهر سغرراز شررده  در ب ررتر گفتمرراای مهرراجرت تعميررق میيابد  اين مفهوم ابتدا در تجلی فضايی کلًنمی

شرردگی روياهررا و شررکا  طبقرراتی  عجررز مررادی سرروژه را کند  در ادامه  متن با بازامايی کالايیفرهنگ ااتذار  سگاهی را م خ می

کند  چرا که از منذر اقررد ادبرری و تحليررل برملً ساخته و از طريق الگوهای جن يتی و ازخودبيگااگی اقشی  ااقياد او را تحکيم می

بخشيدن به ازخودبيگااگیِ ساختاری  سوژه را از محيط  زمان و کالبدِ خويش چرا که به تعبيرِ اقدِ ادبی  متنِ رمان با عينيترمان 

شرردن (  در اهايررت  روايررت بررا مکاايکی۲۴1  ص1۴۰۰)يررادری و ينبررری   کاهرردبيگاارره و هويررت را برره )ااقيررادِ ي رررااه( فرومی

زاررد تررا ب ررتر را های ح رری و ج ررماای کاراکترهررا پيواررد میابزارهای ارتباطی و شیءشدگی کالبد  اين تشرذم وجودی را به لايرره

 برای تفکيک تفصيلی اين شش ساحت هموار سازد 

 فضاى روايى:  .۶-1
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زمينه خنثی بلکه يک ايروی سرکوبگر عينرری اسررت کرره بررر اسررا  تقابررل ميرران فضا در هندسه روايی اين امر اه يک پس

مکان امررادين بندی شده اسررت  مرعشرری ايررن هجرروم مکرران بررر سگرراهی سرروژه را در فضررامرکز سشوبناک و پيرامون منجمد وورت

ها و فروشدی"خيابرران کررارگر  بررين سرری:کند تا خفقرران جغرافيررا را برره تصرروير بکشرردخيابان ااقلً  و کارگر تهران بازسفرينی می

چرخيديم و از لای دست و کتف و کمرِ مردم رد ی فومن دابال تاک ی میدوم و کلوچهها  پرينت ارزان  لبا  دستفروشسمبوسه

 ( 1۴هر ش  ص1۴۰۵شديم" )مرعشی  می

دی  کنررد  ااباشررت کلمررات و اشررياء ارراهمگون و مصرررفی هم ررون سرریاين تصوير يک سشفتگی ملمو  را در بافت مررتن ايجرراد می

کند  گزاره )از لای دست و دهنده فضايی فرساينده است که فاعليت و تشخص راوی را سلب میدوم  بازتا سمبوسه و لبا  دست

ها عبور کندإ تعاملی کرره در سن های ديگر بدندهد که بايد از ميان اادامشديم( سوژه را به ج می تقليل میکتف و کمرِ مردم رد می

ترتيب برره ابررزار بازتوليررد شررواد  جغرافيررا برردينهای م تقل بلکه برره مثابرره مواارر  فيزيکرری بازامررايی میها اه به عنوان هويتاا ان

اقد ادبی معاور سن را بازتا  عينی تلًيى فرساينده ميرران زي ررت يابد  ووعيتی که خوااش های ازخودبيگااگی مکاای استحاله می

  ص  ۲۰۲۲جهان روزمره شهری و بازتوليد بحران هويت في تاروپود سوژه زن ايراای يلمداد مرری کننررد )پرهيزکررار و كريمرری  

۷4 ) 

 گفتمان مهاجرت: .۶-2

کند که پيوسررتگی زمرران حررال گفتمان مهاجرت در تاروپود روايی رمان به مثابه يک ترومای ساختاری و رواای عمل می

جهان شخصرريت روجررا و در پيواررد دارد  ايررن بحررران در زي ررتها را در مرررز تعليررق اگرراه مرریروايت را مخدوش ساخته و سرروژه

شود  مهاجرت در متن اه ورفا يک جابجررايی جغرافيررايی بلکرره فرسينرردی اش با ميثا  به يک گ  ت حاد و عميق منجر میعاطفی

شدن ميثا  و شرربااه بررا هرررا  از سازدإ روجا با اشتيا  رفتن  ليلً با ح رت رفتهترومازا است که هر سه شخصيت را درگير می

 .رفتن روجا

مررتن سرررگرداای بوروکراتيررک و فرسررايش روحرری ااشرری از فرسينررد مهرراجرت را در مشررهد وررف سررفارت برره تصرروير 

همرره ماشررين؟ اصررف همه سدم؟ اينجا؟ هنوز هوا تاريک است  سن ويت اينشوم  چه خبر است اين ويت وبح اين"پياده می:کشدمی

 ( 8۵هر ش  ص1۴۰۵ااد؟" )مرعشی  ااد  يعنی از ديشب سمدهها خوا ها توی ماشينسدم

ااد؟( شگفتی سوژه از ابعاد جمعی بحررران همه سدم؟( و )از ديشب سمدههای متحيرااه )چه خبر است؟(   )اينتوالی پرسش

جا از يک تصميم فررردی برره يررک پديررده ا ررلی فراگيررر ارتقررا يافترره و وررف سررفارت برره دهد  مهاجرت در اينهجرت را بازتا  می

اش در جغرافيای بومی م دود گشته  از سوی ديگر  گفتمرران فضايی استعاری برای ااتذار جمعی ا لی بدل شده است که افق سينده

وايعيررت تلررخ اعترررا   سررازد  لرريلً در رويررارويی بررا رفررتن روجررا برره ايررنمهرراجرت پيوارردهای عرراطفی را ايررز دچررار شررکا  می

 ( 1۴۹جا باشد که تنها اماای" )همان  صروی  سن"کاش ويتی تو می:کندمی

کند  ليلً اه از رفتن روجا بلکه از تنها ماارردن او در غربررت بندی میاين سرزوی ساده  عمق اوطرا  جدايی را وورت

ترتيب گفتمان مهاجرت در متن به يک زاجيررره هراسد و اين اگراای خود بازتابی از تجربه زي ته او با غيا  ميثا  است  بدينمی

 سازد شود که هر حلقه سن سوژه ديگری را درگير میترومايی بدل می

 زمانی و فرهنگ انتظار:  .۶-3

زمان زي ته در اين رمان پويايی طبيعی خود را از دست داده و برره زمرراای معطررل  کرخررت و فرهنررگ ااتذرراری مررزمن 

کندإ زمان به جای تکامل برره ابررزار ها را دچار م خ میها را از درون تهی کرده و هويتتبديل شده است  اين ااجماد زماای اا ان

"توی وورتش دابال ارسلًن شو  و خنداای :کندشود  شبااه اين فرسايش زماای را در چهره ارسلًن مشاهده میفرسايش بدل می

 ( ۴۴هر ش  ص1۴۰۵ديدم" )مرعشی  گشتم که شش ماه بود توی شرکت می
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ممر شبااه در وورت ارسلًن برای يافتن سن پ ر شاد و شو  سابق  تج د بنيوی گررذر زمرران فرسرراينده اين ج تجوی بی

است  زمان  ارسلًن را از سن پ ری که )روز اول کارش برای همه ب ررتنی خريررده بررود( برره مررردی )خشررک و جرردی( برردل کرررده 

شود  فرجام اين استيصال  تن دادن به يک تذرراهر دردارراک و زي ررت است  سوژه اه با گذشت زمان بلکه با خشوات سن مواجه می

هررر ش   1۴۰۵های خوشبخت را دربياورم  تنهررا کرراری کرره مطمئررنم خررو  بلرردم" )مرعشرری   "بايد ادای سدم:هنجاری تصنعی است

 ( ۴۷ص

سوردإ برره جررای تجربرره ترين تجلی ازخودبيگااگی زماای است  سوژه به جای زي تن  )ادا( درمرریاين اعترا  شبااه  تلخ

دهد که اين تذاهر از يک رفتار مويعيتی برره کند  گزاره )تنها کاری که مطمئنم خو  بلدم( اشان میخوشبختی  سن را بازامايی می

ای از تکرراپوی مهارت اولی و تنها تخصص سوژه بدل شده است  مرعشی اين فرسايش ا لی و سرگرداای جمعرری را بررا اسررتعاره

طررر  و طررور کرره يکهررو همرره شررروع کرداررد برره اينی مورچرره  اين" ااگار س  باز کرداررد ترروی لاارره:کشدفرجام به تصوير میبی

 ( 8۵ايم" )همان  صرويم تو ديگر  اسم هم که اوشتهطر  رفتن  چه خبرشان است؟ همه میسن

ها به جمعی است  تشبيه اا اناين استعاره روجا در وف سفارت  اوج تجلی استيصال يک ا ل در فرهنگ ااتذار دسته

شرران اشرران از تبررديل اا رران برره عنصررری معلررق و های مکاايکی و غريزیها را افی کرده و جابجايیها  فاعليت سگاهااه سنمورچه

 های مداوم  افق روشنی پيش رو ادارد رغم حرکتاراده در دست ساختار دارد  ا لی که علیبی

 شدگی ازخودبيگانگی طبقاتی:کالايی .۶-۴

رحم سرررمايه ها و روياهايش در برابررر سررلطه برریفشار وايعيت مادی و ايتصادی  عجز بنيادين سوژه را در تحقق سرمان

"اگفررتم پررولِ گشررتن در پرراريس را ارردارم  :اارردازددهد که چگواه فقر  زبان را به لکنت و سررکوت میسازد  متن اشان میبرملً می

شود  اگفتم با اين پولِ اداشته   " )همان  ی پولِ بليت امیی م تمریِ بابا را هم که جم  کنی  باز هم به اادازهماادهاگفتم ده سالِ ته

 ( 8۵ص

سررازد  روجررا سرره بررار تکرار موسيقايی و دردااک بندسغازين )اگفتم( فرسيند سرکو  زباای را در ساختار متن سشکار می

کنررد  فرجررام ايررن تررر میسورد و هر بار شکا  ميان سرمان )پرراريس( و وايعيررت مررادی )فقررر( را ژر سا ه را )اگفته( بر زبان می

شرردگی تررام تکرار  سکوت استإ سکوتی ااشی اه از روايت بلکه از عجز مطلق  روياها مااند سررفر برره پرراريس دسررتخوش کالايی

گررردد  از همررين روسررت کرره روجررا در افس سرروژه میااد و فقدان سرمايه ايتصادی منتهی به فروپاشی فاعليت زبرراای و عررزتشده

خود دلش را وابون ازاد" )همان  سرش گذاشتم  خنداادمش  گفتم بیجايش سربه"به:خنداادادامه  به جای گفتن حقيقت  ليلً را می

 ( 85ص 

اين جايگزينی )گفتن( با )خنداادن( مکااي م دفاعی سوژه در برابر شرم اری طبقاتی است  روجررا وايعيررت فقررر خررود را 

 کندإ زيرا بيان م تقيم فقر  معادل ت ليم شدن به سن است در پس شوخی پنهان می

 بازتوليد قدرت:   .۶-۵

بازتوليد يدرت پدرسالارااه در رمان به ت لط مادی اهاد پدر محدود اشده بلکه اين هژموای در مناسبات زباای و رفتاری 

هررايش فکررر "رسيده بوديم خااه  ارسلًن باز هم اخنديد  خشک و جرردی گفررت برره حر :کندها تنيده شده و خود را بازتوليد میسوژه

 ( 8۵هر ش  ص1۴۰۵طور باشد" )مرعشی  کنم  چون بايد بدااد از اين به بعد رفتارش با من بايد چه

بخشی برره رفتررار( و )مشررخص کررردن حرردومرزها(  فضررا و زمرران پويررای سرروژه زن را مصررادره ارسلًن با ابزار )تعيّن

کنررد سويه داردإ ارسلًن است کرره تعيررين میطور باشد( ساختاری يککند  گزاره )بايد بدااد از اين به بعد رفتارش با من بايد چهمی

طور باشد( و شبااه فقط بايد )فکر کند(  اين اابرابری زباای بازتا  بنيرروی اررابرابری يرردرت در مناسرربات جن رريتی اسررت  ايررن )چه

" :کنرردطور که مادر شرربااه در گفتگررو بررا مررادر ارسررلًن اعررلًم میکند  همانايتدار در يالب ووايت اهادی ايز خود را بازتوليد می



 LARK Vol. 18, No. 4, October 2026, pp.1030-1048 

1043 

شناسررند امررا برردون يرردر خررو  میداام همديگر را چهگيرم    بله  میببخشيد خاام  پدر شبااه هنوز ايامده  من خودم با شما تما  می

 ( 1۲8هر ش   ص1۴۰۵ی پدرش   " )مرعشی  اجازه

کنررد و فاعليررت شرربااه را برره تأييررد پرردر غايررب موکررول جا حتی مادر به عنوان اماينررده اذررام پدرسررالارااه عمررل میدر اين

دهد و پذيرش شرايط موجود را يگاارره راه زاررده ماارردن معرفرری سازد  اين گفتمان  سرزوهای متکثر را به بقای ور  تقليل میمی

رويررا تر از زارردگی بی" تنهايی خيلی سررخت اسررت شرربااه  سررخت:سازدگواه به شبااه منتقل میها را اينکند  ليلً اين تقليل سرمانمی

 ( 1۴۷کند" )همان  صاست  سدم هميشه توی ابرها زادگی امی

بار ازخودبيگااگی جن يتی در رمان است  ليلً که خررود از تنهررايی پررس از رفررتن ميثررا  اين استراتژی زباای فرجام اادوه

کند اه از سر ايناع بلکه از سر تر   گررزاره )سدم هميشرره ترروی ابرهررا زارردگی برد  شبااه را به پذيرش ارسلًن ترغيب میراج می

ها و سرراختارهای وررلب شررکل ها و ت ليم به وايعيت موجودإ وايعيتی کرره سررنتکند( فراخواای است به هبوط منقادااه از سرمانامی

 ااد داده

 شیءشدگی کالبد: .۶-۶

های بدن اا ان دچررار کندإ جايی که اادامهای ح ی و کالبدی متن رسو  میترين لايهدر اهايت  ازخودبيگااگی تا کريف

دهنررد  کررار فرسرراينده و روزمرگرری شررهری  برردن را از شواد و کارکرد اا اای خود را از دست میم خ  کرختی و شیءشدگی می

کارکرد استعلًيی و هنری خود تهی کرده و دچار م خ مادی ساخته است  از سوی ديگر  ابزارهای مدرن ارتباطی و تکنولرروژی 

ها برره فرسررايش شوادإ ب تری که در سن تکنولوژی به جای کاهش فاولههای فيزيکی گ  ته بدل میبه تنها واسطه الصا  وايعيت

  (1۰۴  ص1۴۰1پور و عبداللهی  زاد )کهنموئیحضور ااضمامی و تشديد تنهايی دامن می

دارم و " موبايلم را برمرری:گيردشدن از ديگری به کار میشبااه در محيط کار  موبايل را اه ابزار ارتباط بلکه سپر پنهان

 ( 8۶هر ش  ص1۴۰۵افتم" )مرعشی  جوری که مثلًا سرم به سن گرم است  راه می

جررا ارره سررازد  موبايررل در اينتعبير )مثلًا سرم به سن گرم است( سگاهی سوژه از تصنعی بودن کنش خررودش را سشررکار می

ابزار ارتباط بلکه ابزار تذاهر و اجتنا  استإ شيئی که به بخشی از مکااي م دفاعی سرروژه در برابررر فضررای تحميلرری کررار تبررديل 

 .شودترتيب به پلی ميان حضور فيزيکی و غيا  ذهنی بدل میشده است  تکنولوژی بدين

رسد  او در گفتگوی تلفنی با ميثا   شکا  وجودی خررود اين ااشقا  ميان کالبد و ذهن در تجربه ليلً ايز به اوج خود می

 ( 11۲هر ش   ص1۴۰۵جاست" )مرعشی  ام اما تمام من  تمام فکرم سنجا اي تاده"من اين:کندگواه بيان میرا اين

ام( جا اي تادهکند: کالبد در مکانِ مادی تثبيت شده )من ايناين ديالوگ  ااشقاِ  وجودی در عصرِ تکنولوژی را امادين می

جای کاسررتنِ فاوررله  شررکاِ  کرره تکنولرروژیِ ارتبرراطی  بررهجاسررت(إ چنانو روان در افقِ غيا  مصادره گشررته اسررت )تمررام مررن سن

 کند تر و سوژه را به روحی سرگردان در کالبدی منجمد بدل میوجودی را عريان

 گيری:.نتيجه7

مند رمان "پاييز فصل سخر سال است" امر ا يم مرعشی  در پرتو تلفيق تحليل ساختارشناختی متنرری برسيند واکاوی روش  

و تحليل هندسی فضا بر مبنای سرای گلدمن و لوتمان  امبات اين حقيقت کلًن است که ازخودبيگااگی در ايررن امررر فرررسورده تصررادم 

های م ررلط اسررت  ايررن پررژوهش بررا عبررور از ها با ولبيت سرراختارهای شررهری  جبررر مررادی و سررنتحاد ميان فاعليت لرزان سوژه

شناختی اشان داد که متن چگواه در ميااه روابط افعال و هندسه فضا  ااحلًل فاعليررت اا رراای شناختی و روانهای خطی اشااهاگاه

 کند بندی میرا وورت

های سگاهی متنی فاش ساخت که ازخودبيگااگی در بافت امر سرراحتی متقرراط  دارد  ايررن پديررده در شخصرريت لرريلً برره يافته

يابدإ جايی که غيا  ميثا   فضای خااه را از مأمن به تبعيدگاه بدل کرررده و سرروژه را وورت غربت ذاتی و بحران معنا تجلی می
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شرربااه  ازخودبيگررااگی در يالررب ااقيرراد تحميلرری و ت ررليم در در ااجماد زماای و اازوای فضايی محبو  ساخته است  در شخصيت 

ای که حتی ودايش از سنِ خودش اي ت و فاعليتش توسط مثلث پدرسالارااه مصادره شده امايدإ سوژهبرابر ووايت سنتی ر  می

ترين دستاورد پررژوهش در تجلرری شخصرريت روجررا و بازتوليررد مفهرروم ازخودبيگررااگی مثبررت اهفترره اسررتإ است  با اين حال  اويل

براده برای خر  ووعيتی پارادوک يکال که در سن بيگااگی با جغرافيای منجمد پيرامون )تهران( اه مايه اافعال بلکه محرکی پيش

گردد  عبور روجا از در سهنی سفارت  تج ررد عينرری گيری عامليت روايی از م ير مهاجرت میمرزها  عصيان حرکتی و بازپس

 سازد ی است که بيگااگی مکاای را به استراتژی فاعليت بدل میهمين خر  مرز لوتماا

شررهر و چيز از تجلی فضررايی کلًنيابد: همهدر تداوم اين م ير  تشرذم وجودی در شش ساحت و دلالت عينی جريان می

گررردد و بررا ااجمرراد زمرراای و م ررخ سگرراهی در خفقان مکان سغاز شده  در سيا  گفتماای و ترومررای سرراختاری مهرراجرت تعميررق می

شرردگی روياهررا و کشررد  در تقابررل بررا امررر مررادی ايررز  مررتن بررا بازامررايی کالايیها را برره بنررد میفرهنررگ ااتذررار  پويررايی سرروژه

ازخودبيگااگی طبقاتی عجز سوژه را عريان ساخته و از طريق الگوهای جن يتی و ازخودبيگااگی اقشی  ااقياد اهررادی را تحکرريم 

دهررد چگوارره می تلررخ کرره اشرران میرسرردإ فرجرراشرردن ابزارهررای ارتبرراطی و شیءشرردگی کالبررد میکند  و در اهايررت برره مکاايکیمی

 های ح ی و ج ماای کاراکترها رسو  کرده است ترين لايهازخودبيگااگی تا کريف

 . فهرست منابع :8-1

« اثر علی اشرف درويشییيان 18های »سلولآگاهی طبقاتی در رمان( :"۲۰۲6العتابى   رحيم مزهر و زاده   معصومه تقى ) -

 1  مجلرره لار   العرردد "و »طواحين بيروت« اثر توفيق يوسف عواد بر اساس نظريه ساختارگرايی تکییوينی لوسییين گلییدمن

  https://doi.org/10.31185/lark.5239  ۲6-15‘ 18المجلد 

-۲1۳ 1  مجلرره اامرره اا رران شناسرری  شررماره  نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبيات فارسی""(  1۳81پرستش   شهرام ) -

۲1۹ 

الواقعية في الرواية الفارسية المعاصییر : "الخريییف هییو الموسییم الأخيییر ( "  ۲۰۲۲تاج  و کريمی  مهدية  )پرهيزکار  زرين -

 .8۵-۶1(  ۴8)1۲"  مجلة إواءات اقدية  من السنة" لنسيم مرعشى نموذجًا

تأملی جامعه شناختی پيرامون کاربردهییای گفتمییانی »نمییی دانییم« (: "1۳۹6پيش يدم   روا  فيروزيان پور اوفهاای   سيدا ) -

  ۴۵-۲۰ وص ۳۷ارتباطات سال هجدهم   شماره  –" مجله مطالعات فرهنگ  در زبان فارسی در پرتو الگوی هايمز

های رضا براهنی از منظر بررسی ساختار تاريخی داستان "( 1۴۰۳جداری  وحيده  رمضاای  علی  وسياياری زاهد  روا ) -

  ۴۶-۳(  ۲)شماره ۲ مجله اجتماعيات در اد  فارسی  جلدشناسی ادبيات"جامعه

اد  )دااشررگاه شررهيد  شناسی ادبيات".بورديو و جامعه(  "1۳8۶جعفری  محمدح ن  يعقوبی  علی  و کاردوست  مژغان  ) -

  ۹۴-۷۷(  11)شماره5باهنر کرمان(  جلد 

بررسی تطبيقییی از خییود بيگییانگی از نظرگییاه علامییه محمییدتقی جعفییری و مییارتين (  "1۴۰۲جليلی  جليل  و ايازی  سعيد  ) -

  8۵۶-8۴1(  ۴۴)شماره 1۷جلد 1۷های فل فی )دااشگاه تبريز(  مجله پژوهشهايدگر"

 .  تهران: اشر کاایوجوه از خود بيگانگی در ادبيات داستانی معاصر ايران( 1۳8۶ح نکلو  محمدسوف  ) -

المللرری رويکردهررای ارروين (  "ادبيات و فرهنگ: تعامل و تأميرپذيری دوسررويه"  کنفرررااس بين1۳۹۵حصارکی  محمدروا  ) -

   رشت ۲1علوم اا اای يرن 

  مجلرره شییناختی اشییعار نيمییا يوشییي "(."درآمییدی بییر نقیید و تحليییل جامعه1۴۰3)اکبر سام  و مهدوی  زهره   خااياای  علی -

  ۷۲-۵۵(  4)شماره۲اجتماعيات در اد  فارسی  جلد
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های جهییانی شییدن فرهنگییی و از مطالعییه ارتبییاط شییاخص( "  1۳۹۳خواجه اوری  بيژن  پرايان  لرريلً  و همررت  وررغری  ) -

 .۹۲-۵۷(  ۴)1شناسی اهادهای اجتماعی  " مجله جامعهخودبيگانگی زنان

  مجلرره "بررسی تأثير ادبيات و فرهنگ در سبک زندگی"(   1۳۹۵پور  محمد  )روازاده  زهراإ عزيزی  پروينإ و ح ين -

     1همايش کشوری سبک زادگی سالم  شماره 

  چاپ اول  تهران: اشر اختران جايگاه داستان کوتاه در ادبيات امروز ايران(  1۳88رهنما  تورج  ) -

بازنمییايی فضییای اجتمییاعی شییهری در ( " 1۳۹۶زماای دهاياای  مجيد  معرردای  سررعيد  بهيرران  شرراپور  و سياجرراای  ح ررين ) -

 .۲۵-1(  ۲۴) شماره ۷  جلدشناسی شهر"مجله مطالعات جامعهادبيات داستانی ايران معاصر".

"خوانشی نو از زن در جامعییه ايییران و لبنییان ( 1۴۰۰سروش  شيرين  اميری  جهااگير  معرو   يحيی  و سليمی  علی  ) -

  ۴8-۲۵(  ۳)شماره 1۴"  مجله پژوهشنامه ادبيات تطبيقی )دااشگاه رازی(  جلد بر اساس نظريه گيدنز

 شناسییی و هنییر".جايگاه شییعر معاصییر فارسییی از منظییر جامعه( "1۴۰۲سيدزوار  ا رين  طاهر  رحيم  و فلًحی  منيژه ) -

  ۳۹۹-۳8۰(  51)شماره ۲۰مجله مطالعات هنر اسلًمی  جلد

   مجله مجله الهيات تطبيقی  خداباوری، خوديابی يا ازخودبيگانگی"(  "1۳8۹سبادی  مجيد  و گنجور  مهدی )واديی ح ن -

  ۹۶-۷۷(  1) شماره 1سال 

  ۲۰-1  وص 1های ادبی  شماره"  مجله پژوهش"ساختارگرايی و نقد ادبی(  1۳8۷وراطی  فرهاد  ) -

(  بررسی ااتقادی از خود بيگااگی فل فی از منذر ياسپر  با تاکيررد بررر 1۳۹۹عبدی  ح ن  يمی  مح ن  و عطايی  علی  ) -

  1۳۶-11۷(  ۴۳)1۲ديدگاه علًمه طباطبايی  سيين حکمت   

"از خود بيگانگی در رمان »غدًا يوم جديد« اثر عبدالحميد بن هدوقه با تکيه بییر   ( 1۴۰۰يادری  فاطمه و ينبری  مجتبی  ) -

  ۲۶۶-۲۴1(  ۲1شناسی  )شمارههای اقد ادبی و سبکمجله پژوهشنظريه ملوين سيمن".

گرايی در دو رمان معاصر ايرانی و فرانسوی: پائيز فصل آخر سال گفتهم(  "1۴۰1پور  ژاله  و عبداللهی  اکبر  )کهنموئی -

 .111-81(  1)شماره۲۷مجله پژوهش ادبيات معاور جهان  جلد است و سه زن توانمند".

خییود فراموشییی در بسییتر از خییود بيگییانگی بییا (  "1۳۹۳ماهينی  اا يه  کياشمشکی  ابوالفضل  و خ روپناه  عبدالح ررين  ) -

  ۷8-۵۳(  ۲۳)شماره ۷اامه اخلً   جلد مجله پژوهش تکيه بر ديدگاه مولوی".

هییای تحليییل تطبيقییی آثییار مدرنيسییم بییر از خییود بيگییانگی و چالش(  "1۴۰۴محمررد زمرراای  فريررده و رحيمرری پررور  سررعيد  ) -

 - 11۹  شررماره ۳۰دوره "  مجله اقد واذر در فل فه وكررلًم   اگزيستانسياليستی در ادبيات پادآرمان شهری کافکا و هاکسلی

  1۳۰-۹۹ 11۹شماره پياپی  

 )چاپ هفتادم (  تهران: اشر چشمه  پاييز فصل آخر سال است"( " 14۰5مرعشی  ا يم  ) -

  )چاپ اول(  تهران: ااتشارات سيه مهر  داستان و ادبيات(  1۳8۳ميرواديی  جمال  ) -

 .  چاپ پنجم(  تهران: اشر چشمه۲و  1)جلدهای  نويسی ايرانصد سال داستان(  1۳8۷ميرعابدينی  ح ن  ) -

تحليل گفتمان انتقادی رمییان "پییاييز، فصییل آخییر سییال اسییت" بییر اسییاس نظريییه ( " 1۴۰۴واعظ  بتول  و اصيبی  فاطمه  ) -

 .۵1-۲۳(  ۲)شماره 1ای ادبيات  سال رشته"  مجله مطالعات تطبيقی و ميانفرکلاف

روايت زنانه از جنگ در هرس نسيم مرعشی و زارهای زنی به نام بيییروت حنییان ( " 1۴۰۳همتی  مهديه  و روای  مه ا  ) -

  1۶۹-1۴۴(  ۵۴  پياپی ۲)1۴اامه ادبيات تطبيقی    مجله کاوشالشيخ"

 .فهرست منابع انگليسی:8-2
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